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در  رویان  پژوهشکده  از  بازدید  در  شهیدمان  رهبر  بیانات  بازخوانی  قبل،  شماره  از 
رهبر  آن  بیانات  گزیده  از  دیگر  بخشی  ادامه  به  اکنون  و  نمودیم  آغاز   1386/04/25
حامی علم و جهاد در آن بازدید می‌پردازیم. در آن شماره، یک دلیل انتخاب قائد شهید از 
این موسسه موفق و دوست‌داشتنی را خواندیم، در ادامه این بخش، ابتدا دلیل دیگر 

و توضیحات مرتبط با آن دلیل را خواهیم خواند.

دیدار با یک رویش اصلی انقلاب

انقلاب  مبارک  مولود  دانشگاهی  جهاد  چون  کردم،  انتخاب  را  دانشگاهی  جهاد  اما 
است. همینطور که در قرآن کریم در مقایسه‌ی دو مسجد می‌فرماید: »لمسجد اسّس 
 عن تقوم فیه، فیه رجال یحبّون ان یتطهّروا«، جهاد 

ّ
اوّل یوم أحق التّقوی من  علی 

این  است.  انقلاب  خود  اصلی  رویش‌های  معدود  جزو  است؛  همین‌جور  دانشگاهی 
معنایش این نیست که جهاد از اول در هر برهه‌ای از زمان، هرجور بوده، هرجور فکر 
کرده، هرجور کار کرده، درست است؛ نه، ما آدم‌ها گاهی درست فکر می‌کنیم، گاهی 
ملاک  می‌کنیم.  عمل  غلط  گاهی  می‌کنیم،  عمل  درست  گاهی  می‌کنیم،  فکر  غلط 
قضاوت، این تناوب‌ها و پیچ و خم‌ها نیست؛ ملاک قضاوت، هدف‌گیری و جهت‌گیری و 
استمرار در حفظ این هدف است؛ ولو حالا گاهی انسان خطائی هم بکند، لغزشی هم 
بکند. من هویت جهاد را درنظر دارم که برکات زیادی هم بحمداللَّه داشته. حالا من یک 
جمله درباب جهاد می‌گویم، بعد هم یک چند جمله‌ای درباب علم و تحقیق و آینده‌ کار 

کشور در این زمینه عرض خواهم کرد.

جهاد دانشگاهی مرکب از دو کلمه است دیگر: جهاد و دانشگاه؛ هم باید در آن جهاد 
باشد، هم باید متناسب با دانشگاه باشد. جهادی عمل کردن، مفهوم خاصی دارد. 

هرجور کاری، جهادی نیست.

جهاد؛ جهدی در مقابل دشمنِ مشخص

جهاد با جهد و تلاش از لحاظ ریشه یکی‌اند؛ یعنی در آن معنای جهد و کوشش وجود 
دارد؛ اما جهاد فقط این نیست؛ جهاد یعنی مبارزه؛ مبارزه‌ در همین اصطلاح متعارف 
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کارِ علمیِ جهادی و دشمن‌شکن

                                                  سیده زهرا طباطبایی



مطبوعاتی  مبارزه‌  داریم،  علمی  مبارزه‌  دارد:  اقسامی  و  انواع  مبارزه  ما.  امروز  فارسىِ 
داریم، مبارزه‌ سیاسی داریم، مبارزه‌ اقتصادی داریم، مبارزه‌ نظامی داریم، مبارزه‌ آشکار 
داریم، مبارزه‌ پنهان داریم؛ اما یک نقطه‌ی مشترک در همه‌ اینها وجود دارد و آن اینکه 
در مقابلِ یک خصم است؛ در مقابلِ یک مانع است. مبارزه با دوست معنی ندارد؛ مبارزه 

در مقابلِ یک دشمن است.

دایره‌ جهاد شما علم و فناوری است؛ یعنی شما اینجا از شمشیر و نیزه و ژ3 نمی‌خواهید 
استفاده کنید؛ از مغز و امکانات اندیشمندىِ درون انسان و فکر و قلم و چشم و اینها 

می‌خواهید استفاده کنید.

مجموعه، مجموعه‌ علمی است؛ اما در چه جهتی باشد تا جهاد باشد؟ این مهم است. 
نگاه کنید ببینید برای کشور شما، برای انقلاب شما، برای اهدافی که این انقلاب ترسیم 
کرده، کدام دشمن عنود در کمین نشسته و شما باید با آن دشمن عنود مبارزه کنید؟ 

کارتان در آن صراط که شد، می‌شود جهاد.

علمِ دشمن‌شکن یا علم‌دشمن‌شادکن!

بنابراین، اگر دنبال علمی بگردید که این علم، دشمنان آن اهداف را نه فقط ناراضی 
نمی‌کند، خرسند هم می‌کند، این جهاد نیست. فرض کنیم جهاد دانشگاهی یا فلان 
مؤسسه‌ مربوط به جهاد دانشگاهی بگوید در سال فلان، صد یا پانصد مقاله از من در 
»ISI« منتشر شده؛ این، ملاک نیست. این مقاله چه بود؟ در چه جهت بود؟ به چه درد 
شما خورد؟ آن کسانی که با آرمان‌های شما دشمنند، نسبت به این مقاله چه موضعی 
داشتند؟ آیا آنها احساس خطر کردند؟ البته سیاسیونشان - اهل علم که نگاهشان 

جور دیگری است - یا نه، احساس خطر نکردند.

وقتی که راجع به سلول‌های بنیادىِ شبیه‌سازی و اینطور کارها آقایان حرف زدید و بنده 
یا دیگری هم تجلیلی از این کار کردند، مقامات امریکایی اعلام کردند که برای علوم 
ژنتیک هم باید شورای حکامی به وجود بیاید! این معنایش چیست؟ دشمن از اینکه 
شما در این رشته دارید حرکت می‌کنید، دردش آمده است. مثال‌های واضحش را عرض 
از  که  بسازید  راداری  آنچنان  بتوانید   

ً
مثلا شما  که  آن‌روزی  دارد.  مثال  هزاران  می‌کنم؛ 

هیچ نقطه از فضای آسمان این کشور، هیچ جنبنده‌ای نتواند وارد شود، آن روز دشمن 
دردش می‌آید؛ یعنی این تیری است که مستقیم می‌خورد به دشمن. این، می‌شود 

جهاد.

است.  شرط   
ً
حتما عنصر  این  جهادی،  تحقیق  در  جهادی،  علم  در  جهادی،  حرکت  در 

دشمن هم مقصود آمریکا نیست. حالا ما در مقام صحبت، دشمن واضحمان آمریکا 
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و استکبار جهانی است. نه، دشمن‌ها انواع و اقسامی دارند. یک وقت یک کارتل بزرگ 
 کارخانه‌ سیمان بسازید، ناراحت می‌شود؛ 

ً
از اینکه شما بتوانید مثلا مالی و اقتصادی 

از  دادند،  من  به  اینجا  در  که  گزارش‌هائی  در  الان  که  نمی‌گذارد،  می‌کند؛  مانع‌تراشی 
جمله همین مسئله بود. دلشان می‌خواهد یک شورای حکام هم درست کنند برای 
ساخت سیمان، که هر کس حق نداشته باشد کارخانه‌ سیمان بسازد یا تولید سیمان 

کند.

و  عاقلانه  و  هوشمندانه  و  آرمان‌ها  به  متوجه  درست  هدفمند،  باید  جهادی  کار 
دشمن‌شکن باشد. یعنی به همان معنائی که ما مبارزه را در اصطلاح معمولی به کار 
می‌بریم: »دارم مبارزه می‌کنم؛ این یک مبارزه است.« این، یک تعبیر مصطلح است. در 

جهاد، این معنا هست. این، تعریف بخش جهاد.

دانشگاهی رفتار کنید

و اما دانشگاهی. دانشگاهی یعنی سطح این فعالیت و تحرک، یک سطح راقی است؛ 
متناسب با دانشجو و استاد و ذهن فعال علمی است. در همه‌ کارها همین باید رعایت 
شود. عوام‌گرائی و عوام‌پسندی در کار و در همه فعالیت‌ها نباید دخالت داشته باشد. 
البته بخشی از فعالیت‌ها علمی است و خوب است؛ مثل همین تحقیقات؛ اما فرض 
بفرمائید اگر فعالیت در زمینه‌های علوم انسانی و فرض کنید در ادبیات است، باید 
حرفی که از اینجا بیرون می‌آید، فراتر از آن حرفی باشد که ممکن است یک ادیب معمولی 
بزند. یعنی سطح، باید سطح راقیای باشد. خیلی از حرف‌ها در زمینه‌ علوم انسانی - که 
حالا ما در آن سابقه داریم و بلدیم و واردیم - مثل تاریخ، مثل ادبیات، مثل فلسفه که 
اینها مسائل بومی کشور ماست، هست. برخی از این مسائل، حرف‌های عادی‌ای است، 
حرف‌های متعارف است؛ جهاد دانشگاهی هم که نزند، هر کسی می‌تواند بزند. جهاد 
دانشگاهی باید حرفِ گزین، حرفِ برتر را به میدان بیاورد. از باب مثال، شما فعالیت قرآنی 
دارید. فعالیت قرآنی را خیلی‌ها دارند؛ همه‌اش هم خوب است، لکن شما اگر فعالیت 
قرآنی می‌خواهید بکنید، باید فعالیت قرآنی شما با فعالیت قرآنىِ غیر دانشگاهی 
فرق داشته باشد. لذا اگر شما هم فرض کنید بخواهید همان لحن و نوا و شیوه‌ فلان 
قاری و تجوید و صدای خوش و... را مثل بقیه تکرار کنید، البته خیلی خوب است؛ اما 
فعالیت جهاد دانشگاهی در قرآن، این نیست؛ یک چیزی فراتر از این است. ببینید باب 
فهم دانشگاهی در مواجهه‌ با قرآن چیست. بروید سراغ فهمیدن قرآن. قرآن‌خوانِ شما 
جوری باشد که وقتی قرآن می‌خواند، جلسه‌ای که مستمع قرآن اوست، مفاهیم قرآن 
را با دل خود لمس کند؛ حس کند؛ و جلسه‌ قرآن‌خوانی شما، جلسه‌ مفاهیم قرآن هم 

باشد. اینها ابتکار لازم دارد؛ بابِ شماست.
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دین و تقوا، اساس کار

بنابراین، جهاد دانشگاهی این امکانات و این وسائل را دارد و بنده به جهاد دانشگاهی 
اعتقاد راسخ دارم. کارهای بزرگی کرده‌اند؛ کارهای خوبی کردید و همینطور که گفتیم: 
»اسّس علی التّقوی من اوّل یوم«. از اول تا حالا که ما جهاد دانشگاهی را شناختیم، بر 

اساس دین و تقوا بود. بر اساس دین و تقوا نگهش دارید.

                                                                                                                                              ادامه دارد، ان‌شاءالله
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7

     علم و دین1

                              سیده زهرارضوی
حرکت‌های  همه  اساس  بدیهی،  موضوع  این  است.  عجین  نیاز  با  انسانی  هر  زندگی 
انسان را به وجود می‌آورد؛ چه اینکه پیچیده شدن به انواع نیاز نشان دهنده انواعی از 

توانمندی در انسان است. 

سوره  در  است.  شده  بیان  متفاوتی  تعبیرهای  با  مختلف  سوره‌های  در  موضوع  این 
مردم،  همه  به  خطاب  قرآن  است،  خداوند  فاطریت  تبیین  غرض،  که  فاطر  مبارکه 
نیازمندی آن‌ها را گوشزد کرده و اساس آن را مربوط به موجودیتشان دانسته است.2  
این سوره همچنین از سویی انحصار فقر را برای انسان بیان کرده  از سوی دیگر انحصار 
غنا را به خداوند نسبت داده است. از این دو انحصار معلوم می‌شود که خداوند غیر از 

بی‌نیازی نیست و انسان نیز غیر از فقر چیز دیگری نمی‌باشد. 

علم به نیاز در انسان، ضرورت اتصالش به خداوند که غنی مطلق است را برای او بدیهی 
می‌سازد. غفلت از نیاز نیز منجر به طغیان او می‌شود. این موضوع در آیات متعددی از 

قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. 

یکی از مهمترین علومی که لازم است انسان به آن توجه داشته باشد، شناخت انواع 
نیازها و اولویت دهی نسبت به آن‌هاست. اگر یکی از این دو به خوبی صورت نگیرد، یا 
برخی از نیازها شناخته نمی‌شود یا اینکه برخی از آن‌ها در اولویت اشتباه قرار می‌گیرد. 
را  مهم‌تر  و  عمقی‌تر  اولویت‌های  جای  ظاهری‌تر  و  سطحی‌تر  نیازهای  اینکه  ویژه  به 

اشغال می‌کنند. 

به طور کلی درباره نیاز در انسان موارد مطرح است:

• نیاز محرک انسان برای دستیابی به کمال است. به همین دلیل در سوره مبارکه ضحی 
در وصف پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله یتیم، ظالّ و عائل بودن را برای ایشان فخر و 
امتیازی قابل تمجید بیان و همین نیازها را علتی برای دستگیری یتیم و سائل گوشزد 
از  خویش  کمال  جهت  است  لازم  نیز  انسانیت  رتبه  بالاترین  برای  واقع  در  است.  کرده 

مسیر توجه به نیاز خود و رفع نیاز دیگران عبور نماید. 

1. برگرفته از کتاب علم و تعلیم، فصل سوم، علم و دین
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2. سوره مبارکه فاطر، آیات 15 تا 17: يا أ
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َ
* وَ ما ذلِك
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• در اثر آسیب‌هایی چون تکذیب آیات، غرور و کفر نیاز در فرد دچار انحراف شده و سپس 
ارتباط او با حقایق قطع می‌شود. تداوم این وضعیت آسیب‌های بعدی را شامل حال 
فرد می‌نماید. ناکامی در برطرف شدن نیازها، دچار حیرت و ظلالت شدن در نتیجه قطع 
از حقایق و عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای حقیقی و نقش داشتن در انحرافت 
دیگران از حق از این موارد هستند. همه این آسیب‌ها با نوعی طرد نیاز آدمی به کتاب، 

عبودیت و منذرین همراه است. 

• موارد فوق ضرورت جهت دهی به نیازها برای منحرف نشدن آن‌ها را بدیهی می‌سازد. 
نیاز در هر انسانی باید پذیرش حق را در او پدیدار سازد. این پذیرش تنها در صورتی در 
فرد ایجاد می‌شود که انسان بالاترین نیاز خود را خداخواهی و خداشنناسی و عبودیت 
بداند و عظمت وجود او را که از جنس غیب است، درک کند. این نیاز فطری باعث شده 
خداوند توجیه هیچ کس را در انحراف نیازش نپذیرد، زیرا با وجود فطرتی الهی که نیاز 
از  از خدا نیست و وقتی خشیت  عبودیت را کشف می‌کند، جایی برای فقدان خشیت 

خداوند باشد، فرد نسبت به پیام‌های هشدار دهنده هوشیاز می‌شود. 

فطرت، علمی طبعی  

انسان دارای علومی طبعی است یعنی حقایقی را بدون آموزش از درون خود کشف 
می‌کند. علم به غیب یعنی وجود غیبی که بر همه سیطره دارد، یکی از این علوم است 
که فرد با بودن در محیط اطراف، در طبع خود می‌فهمد. مسلما علم به غیب به معنای 
احاطه به غیب نیست؛ بلکه به این معناست که فرد از وجود چنین حقیقتی در کنار یا 
بالادست آنچه به عیان می‌بیند، آگاهی یافته و می‌داند که هست. چنین درکی، دقیقا 
به همین شکل، در رابطه با خداوند نیز هست که او غیب مطلق است. در این صورت 
فرد مطمئن است حقیقتی واحد وجود دارد که چیزی شبیه او نیست و همه چیز از او 
منشأ می‌گیرد. این اطمینان و علم، به معنای احاطه بر این حقیقت واحد نیست؛ بلکه 

به معنای آگاهی از وجود او و کسب نورانیت از چنین وجودی است. 

آنچه درباره علوم طبعی گفته شد در واقع همان فطرت است. فطرت، همان علمی 
است که با موجود توسط فاطر خلق می‌شود. ماهیت فطرت اساسا از نوع علم است و 

بر علم هنگام پیدایش انسان یا هر موجود دیگر توسط فاطر دلالت دارد. 3

لَ مَنْ  وَّ
َ
ونَ أ

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ي أ لْ إِنِّ

ُ
رْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ ق

َ ْ
ماواتِ وَ ال ا فاطِرِ السَّ  وَلِيًّ

ُ
خِذ تَّ

َ
يْرَ الِلَّه أ

َ
 غ

َ
لْ أ

ُ
3. سوره مبارکه فاطر، آیه 14: ق

ريكنَ. 
ْ

مُش
ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
مَ وَ لا تَك

َ
سْل

َ
أ

مْ إِلى‏ 
ُ

رَك
ِّ

خ
َ

مْ وَ يُؤ
ُ

نُوبِك
ُ

مْ مِنْ ذ
ُ

ك
َ
فِرَ ل

ْ
مْ لِيَغ

ُ
رْضِ يَدْعُوك

َ ْ
ماواتِ وَ ال  فاطِرِ السَّ

ٌّ
ك

َ
 فِي الِلَّه ش

َ
هُمْ أ

ُ
تْ رُسُل

َ
سوره مبارکه ابراهیم، آیه 10: قال

طانٍ مُبين‏
ْ
تُونا بِسُل

ْ
أ

َ
نا ف

ُ
ا كانَ يَعْبُدُ آباؤ ونا عَمَّ نْ تَصُدُّ

َ
نا تُريدُونَ أ

ُ
ل

ْ
رٌ مِث

َ
 بَش

َّ
نْتُمْ إِلا

َ
وا إِنْ أ

ُ
ى قال جَلٍ مُسَمًّ

َ
أ
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بر اساس آیات قرآن درباره فطرت می‌توان گفت:

• فطرت ریشه و اساس هر مخلوقی از جمله انسان و همان حیثیتی است که از کتم 
عدم خارج شده و لباس حق را به خود پوشانده است. 

• فطرت از سویی با مخلوق ارتباط دارد؛ زیرا دارایی و ملک اوست که از جانب فاطر به او 
اعطا شده است و از سوی دیگر با فاطر به معنای » وجود بخش از عدم « مرتبط است؛ 

زیرا از جنس آگاهی است و اعطای آن به انسان توان ارتباط با فاطر را عنایت می‌کند. 

• فطرت، علمی در طبع موجود و همراه دائمی اوست و موجب تمایز آن موجود از سایر 
موجودات می‌شود. 

فطرت، علم شناخت نیاز و جهت نیاز

طبق بیان فوق ماهیت فطرت چیزی جز علم نیست؛ زیرا همان وجهی از انسان است 
که خدا را می‌شناسد و می‌خواهد. به همین دلیل قرآن در تبیین فطرت، آن را وجهی از 

دین معرفی می‌کند. 

اسَ  طَرَ النَّ
َ

تي‏ ف
َّ
 فِطْرَتَ الِلَّه ال

ً
ينِ حَنيفا  لِلدِّ

َ
قِمْ وَجْهَك

َ
أ

َ
سوره مبارکه روم، آیات 30 و 31: ف

يْهِ وَ 
َ
مُونَ * مُنيبينَ إِل

َ
اسِ لا يَعْل رَ النَّ

َ
ث

ْ
ك

َ
مُ وَ لكِنَّ أ يِّ

َ
ق

ْ
ينُ ال  الدِّ

َ
قِ الِلَّه ذلِك

ْ
ل

َ
يْها لا تَبْديلَ لِخ

َ
عَل

ريكنَ
ْ

مُش
ْ
ونُوا مِنَ ال

ُ
 وَ لا تَك

َ
لاة قيمُوا الصَّ

َ
وهُ وَ أ

ُ
ق اتَّ

علمی که خداوند از طریق فطرت به انسان عطا کرده، مشابه همان چیزی است که به 
همه مخلوقات عطا کرده و آن، علم به نیازها و رفع نیازهای واقعی است که مهم‌ترین 

سبب هدایت موجودات و توع انسان نیز هست. 

فطرت، علم بدون زوال

 طبق آیات قرآن انسان تا مادامی که انسان است از وضعیتش عدول نمی‌کند و دارای 
فطرت است. علاوه بر زوال‌ناپذیری فطرت، ارسال رسولان و انذار منذرین دلیلی محکم 
بر وجود فطرت در هر حالت برای همه انسا‌ن‌هاست. وجود چنین علمی که هم بدون 
زوال است و هم هماهنگ و برای نوع انسان مشترک، موجب ارائه دین واحد، رسول 

واحد و مقصد واحد شده است. 

فطرت، پایه همه علوم

 بر اساس آنچه بیان شد فطرت، علم نیازها به ویژه نیاز به فاطر است و از این رو منشأ 
ریشه  زیرا  می‌یابد؛  دست  آن  به  خود  نیازهای  رفع  برای  بشر  که  است  علومی  همه 
دریافت‌هایی که انسان در طول تجربه زندگی خود به دست می‌آورد بر علم فطری او 
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استوار است. در آیه زیر علم انسان را که از بدو تولد گسترش می‌یابد، وابسته به سمع و 
بصر و فواد دانسته است. فعالیت این قوا وابسته به فطرتی است که خداوند انسان را 

بر آن سرشته است. 

 وَ جَعَلَ 
ً
يْئا

َ
مُونَ ش

َ
مْ لا تَعْل

ُ
هاتِك مَّ

ُ
مْ مِنْ بُطُونِ أ

ُ
رَجَك

ْ
خ

َ
سوره مبارکه نحل، آیه 78: وَ الُلَّه أ

رُونَ 
ُ

ك
ْ

مْ تَش
ُ

ك
َّ
عَل

َ
 ل

َ
ئِدَة

ْ
ف

َ ْ
بْصارَ وَ ال

َ ْ
مْعَ وَ ال مُ السَّ

ُ
ك

َ
ل

ویژگی‌های علم فطری

سایر  آن،  سبب  به  و  بوده  موجود  تولد  بدو  از  انسان  در  که  است  علمی  فطری  علم   
دارای  روایات  و  آیات  به  توجه  با  علم  این  می‌شود.  پدیدار  انسان  برای  دانستنی‌ها 

ویژگی‌های زیر است: 

o علمی حضوری بوده و سبب شناخت نفس از خویش است.
از سایر قوا می‌شود و در پس زمینه همه علوم  o علمی است که سبب بهره‌مندی 

وجود دارد.

o باعث یکپارچگی در فهم نوع بشر است. 
o سعادت و شقاوت انسان وابسته به آن است. 

o سبب تحقق امت واحده است. 
o براساس این خاستگاه علم در انسان توحیدی است. 

 دین، هدایت کننده نیاز

از آنجایی که ممکن انسان در نیازهایش به اشتباه بیفتد یا حتی نیازهایش او را منحرف 
کند، لازم است توسط نیرویی از این انحراف و اشتباه جلوگیری شود. انحراف و اشتباه 
در نیاز به فاصله گرفتن فطرت از سعادت منجر می‌شود و فرد را از علم فطری‌اش دور 
می‌سازد. ناگفته نماند هیچگاه نور فطرت در فرد خاموش نمی‌شود؛ ولی بهره انسان 
از فطرت کم می‌گردد. در هر یک از سوره‌های قرآن جنبه‌هایی از هدایت نیازها مورد 
نظر قرار گرفته شده و هریک به نحوی سعی در جهت‌دار کردن نیازها دارند؛ بنابراین 
یا  از نیازهایی که لازم است مورد توجه قرار گیرند  با هر سوره‌ای می‌توان  در مواجهه 
نیازهایی که انسان را به بیراهه می‌کشانند با خبر شد. در این صورت قرآن و رسول خدا 

به عنوان متن دین عهده‌دار هدایت نیازها و شکوفایی و احیای فطرت‌اند. 

دین، منطبق بر فطرت- دین خدا مجموعه‌ای از برنامه‌های غایت‌مندی است که لازم 
است هر بنده‌ای نسبت به آن خاضع باشد. این برنامه‌ها که از ناحیه وحی و رسولان به 
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بر حقایق هستی و فطرت موجودات و فطرت  انتقال داده می‌شود منطبق  انسان 
انسان است؛ لذا اگر انسانی به فطرت خود نزدیک باشد، بی‌تردید از آن تبعیت کرده و 
خود را در راستای آن قرار می‌دهد. به همین دلیل در بسیاری از دلایلی که موحدین در 
خصوص ضرورت عبودیت خدا آورده‌اند به فاطر بودن خدا استناد کرده و با تعجب از 

دیگران سؤال می‌کنند که آیا می شود بنده خداوندی که فاطر است، نبود؟

دین، شکوفا کننده فطرت- در صورتی که از دین الهی فاصله گرفته شود، از فطرت نیز 
فاصله گرفته می‌شود و به تعبیری واضح‌تر فطرت در حجابی قرار می‌گیرد که کارآیی آن 

ضعیف یا خاموش می‌شود. 

يَوْمٌ لا  تِيَ 
ْ
يَأ نْ 

َ
أ بْلِ 

َ
مِ مِنْ ق يِّ

َ
ق

ْ
ال ينِ  لِلدِّ  

َ
قِمْ وَجْهَك

َ
أ

َ
سوره مبارکه روم، آیات 43 و 44: ف

سِهِمْ 
ُ

نْف
َ
لِ

َ
 ف

ً
رُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحا

ْ
ف

ُ
يْهِ ك

َ
عَل

َ
رَ ف

َ
ف

َ
عُونَ * مَنْ ك دَّ هُ مِنَ الِلَّه يَوْمَئِذٍ يَصَّ

َ
مَرَدَّ ل

يَمْهَدُون‏

رابطه دین و علم

رابطه دین و فطرت سرمنشأ همه اتفاقات زندگی انسان است؛ زیرا فطرت پایه‌ای‌ترین 
وضعیت ارتباط انسان با فاطر است که به شکل علم خود را برای انسان هویدا می‌کند 
و دین، ساختار و نظام جهت‌دهی به این وضعیت است که سعادت او را تأمین و او را 

پیوسته با وحی مرتبط می‌سازد. 

در خصوص رابطه دین و فطرت ابتدا لازم است جایگاه این دو نسبت به هم مشخص 
شود. برای کشف این جایگاه و با توجه به آنچه پیش از این گفته شد، به صورت خلاصه 

می‌توان چنین گفت: 

1. دین، ساختار و نظامی در ذات همه هستی، از جمله انسان است که او را غایت‌مند 
می‌نماید. فطرت نیز درون مایه موجود از جمله انسان است که با اراده فاطر به وجود 

آمده و به طور مستقیم او را می‌خواند. 

2. دین، خضوع و انقیاد و تسلیم شدنی است که به واسطه اتصال انسان به خدا در او 
پدیدار می‌شود. فطرت وجه رام شده و خاضع شده انسان نسبت به فاطر است که در 

هویت او حک شده و اصل و ریشه او را می‌سازد. 

3. دین مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که ارزش همه زندگی وابسته به آن است. 
فطرت، وجهی از انسان است که مورد خطاب این بایدها و نبایدها قرار گرفته و نسبت 
به آن‌ها انعطاف کامل دارد و ضمن تصدیق آن‌ها صاحب خود را در جهت تحقق آن‌ها 

سوق می‌دهد. 
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4. با توجه به سه مورد فوق که همگی بر اساس معانی دو کلمه دین و فطرت گرفته 
شد، می‌توان دین را » فطرت هستی « و فطرت را » دین حک شده در انسان « تعریف 
کرد. بر این اساس، سرّ بیان نورانی » اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله « نیز مشخص 
امر به اقامه دین، آن هم در حالت حنیف و بدون میل  از  این بیان پس  می‌شود. در 
به باطل و انحراف، فطرت را منصوب ذکر می‌کند و از این طریق مقصود خود را برای 
از اقامه دین، اقامه فطرتی است که خداوند  مخاطب معلوم می‌کند که منظور من 

انسان را بر آن سرشت، و تبدیلی هم ندارد.

5. ویژگی‌های دین و فطرت یکی است و هر دو، جهت زندگی انسان به کمال را تعیین 
زندگی  در  فطرت  ظهور  معنای  به  انسان  زندگی  در  دین  ظهور  ترتیب  بدین  می‌کند. 
اوست و همانطور که این ظهور ساختار و برنامه و باید ونباید را تعیین می‌کند، ظهور 
فطرت نیز چنین می‌نماید. بر این اساس ماهیت دین همانند ماهیت فطرت، علم و 
آگاهی است؛ با این تفاوت که در دین، نگاه بر ساختار و نظام و غایت است و در فطرت، 

نگاه بر اتصال و تبدیل‌ناپذیری و هویت یافتن به وسیله حق است.

می‌توان رابطه دین و علم را از رابطه علم و فطرت به دست آورد. بر این اساس می‌توان 
چنین گفت: 

1. فطرت علمی است درونی و غیر قابل تبدیل که در ذات هر موجودی قرار دارد و او 
را به نیازهای حقیقی‌اش که کم کردن فاصله خود از فاطر است دلالت می‌دهد. این 
علم تا مادامی که آن موجود، هویت خود را از دست نداده باشد از او زائل نمی‌شود و 
البته سطح آن به موجودیت آن موجود و مرتبه وی در هستی وابسته است؛ بنابر این 

موجودی که دارای مرتبه بالاتری است از آن علم بهره بیشتری خواهد داشت. 

2. علمی که از ناحیه فطرت شکل می‌گیرد علمی است بر پایه بدیهیات؛ و بدیهیات به 
حقایقی گفته می‌شود که نوع انسان نسبته به آن، به وضوح، آگاهی می‌یابد. 

3. هر علمی که از ناحیه فطرت به انسان مخابره می‌شود به معنای آگاهی انسان از 
خبردار  خویش  فطرت  از  فطری  آگاهی‌های  بروز  واسطه  به  انسان  زیرا  است؛  فطرت 
می‌شود؛ بنابر این ظهور فطرت در زندگی انسان به واسطه علم است. علمی که به 
وسیله فطرت به انسان مخابره شده یا برای وی روشنایی و بیان تولید می‌کند، جهت 
نیز  را  نبایدها  و  بایدها  نیست‌ها،  و  هست  شناسایی  ضمن  و  اوست  زندگی  دهنده 
یا به بیان دیگر ظهور دین در زندگی  تعیین می‌کند و به همین دلیل، علمی دینی 
است. از این‌رو فطرت که دین مستقر در انسان است، وی را به علمی واقف می‌کند که 

لازم الاجراست.
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4. علمی که از ناحیه فطرت بروز می‌یابد در حکم دین است و پایه همه تحولات زندگی 
صورت  کمال  به  یافتن  سوق  و  بی‌معناست  سعادت  آن  بدون  می‌گیرد.  قرار  انسان 

نمی‌پذیرد. 

5. رابطه علم و دین را می‌توان در رابطه فطرت و دین جستجو کرد. این رابطه به رابطه 
» هست « و » باید « مربوط می‌شود که یکی به کشف حقیقت از منظر » هست « 
پرداخته و دیگری آن حقیقت را از منظر » باید « مورد توجه قرار می‌دهد. بر این اساس 
رابطه این دو به هیچ وجه از هم قابل انفکاک نبوده و پیوسته هر یک، وجهی از دیگری 

می‌باشد. یکی وجه هستی و دیگری وجه بایدی.

6. ماهیت دین همان علم است؛ زیرا غیر از آگاهی و وضوح نسبت به باید و نبایدها چیز 
دیگری نیست و ماهیت علم همان دین است؛ زیرا از التزام، تعیین و تعین چیز دیگری 
نیست. بر این اساس می‌توان هر یک از علم و دین را در موضعی مشترک برای هدایت 
حک  اینگونه  هستی  فطرت  در  که  گونه‌ای  کرد،به  قلمداد  سعادت  سوی  به  انسان 
شده که هیچ »هست«ی در زندگی مخلوق و به ویژه انسان از »باید و نباید«ی خالی و 

منفک نیست. 

7. وجود شرایع الهی و نام‌گذاری آن‌ها به دین، به ویژه هم‌راستا بودن همه آن‌ها و قرار 
گرفتنشان ذیل نام اسلام، بر انطباق آن‌ها بر فطرت و هدایت‌گری هست‌ها و بایدها 
توسط شرایع دلالت دارد. توجه به شرایع به معنای احیای دین و فطرت و نیز قرار گرفتن 

در راستای علم با دو وجه هست و باید است.

8. بایدها و نبایدهایی که توسط شرایع به انسان ابلاغ می‌شود زمینه کشف حقایق 
هست و نیستی و باید و نبایدی را در او فراهم می‌کند و انسان را به فطرت فاطرخواه 
خود و دین فطری‌اش سوق می‌دهد. بیدین ترتیب نقش شرایع، احیای علم دینی و 

دین فطری است. 

دینی بودن علم

 با توجه به آنچه گفته شد اساسا منظور خداوند از علم، آگاهی و نوری است که انسان 
را از ظلمات خارج کرده و به صراط خداوند هدایت کند. در صورتی که فرد معلوماتی به 
دست آورد و به صراط خداوند که همان عبودیت اوست راه نیابد، از منظر قرآن به دست 
آوردن آن معلومات، او را در گمراهی قرار می‌دهد و خداوند به چنین دانستنی‌ای علم 
اطلاق نمی‌کند؛ بلکه چنین دانستنی‌ای به کید و مکر تبدیل شده و فرد را در جهت 
انحراف سوق می‌دهد. بر این اساس، ماهیت علم در قرآن مطلق نیست؛ بلکه دارای 

جهت بوده و دینی است. 



گزارش اردوی اکتشافی »سفر به روز« 
مکان: دشت، حاشیه رودخانه و تپه های کم ارتفاع اطراف شهر

مدت: یک روز کامل، از طلوع تا غروب
مربی و طراح مأموریت ها: معلم علوم

محــور اصلــی اردو: دانــش آمــوزان در دلِ یــک تجربــه زنــده، دو ویژگــیِ بنیادیــنِ روز را 
خودشــان کشــف کننــد:۱. روز، فرصــت و بســترِ مشــاهده اطــراف و اشــیا اســت1 .۲. روز، 

فرصــت و ظرفیــتِ انــواعِ فعالیــت، حرکــت، کار و رشــد اســت.2
هر پایه هدفِ آموزشیِ ویژه خودش را دارد.

روایتِ لحظه به لحظه: 
گروه‌هــا هنــوز در تاریکــیِ ســحر رســیدند. کنــار تپــه بــا هــم نشســتیم و در ســکوت، 
مــرزِ شــب و روز را تماشــا کردیــم. تنهــا یــک ســؤال مطــرح شــد و ذهــن همــه را بــاز نگــه 
داشــت:»در همیــن یــک لحظــه، چــه چیــزی تغییــر کــرد کــه ناگهــان همــه چیــز بــرای مــا 
 همــان جرقه 

ً
“معلــوم” و “ممکــن” شــد؟«هیچکس پاســخ کامــل نــداد؛ و ایــن دقیقــا

ای بــود کــه مــی خواســتم. تــا هــر پایــه در طــول روز، در مســیر مأموریــت خــودش، بــه 
پاســخ برســد. 

مأموریت های پنج پایه، با اهدافِ اختصاصی:
 پایه هفتم: »مأموریتِ شمارش دیدنی ها و شنیدنی های یک روز« 

هــدف ویــژه: تقویــتِ دو حــسِ بنیادیــنِ »شــنیدار و مشــاهده« بــرای درک ویژگی‌هــای 
روز

هفتمی‌هــا برنامــه منظمــی داشــتند: در ســه نوبــت )صبــح، ظهــر، عصــر( بــه ایســتگاهِ 
مشــخصی رفتنــد و دو تمریــن انجــام دادند:تمریــنِ گــوش )شــنیدار(: بــا چشــم‌های 
ــا، آواز  ــرگ ه ــاد در ب ــد. وزش ب ــت کردن ــای روز را فهرس ــامِ صداه ــه تم ــته، ۳ دقیق بس
پرنــده، جریــان آب، تــردد حشــرات، و حتــی صــدای رشــدِ ســکوتِ ظهــر. در پایــان متوجــه 
شــدند کــه »روز نــه تنهــا دیــده مــی شــود و دیدنــی مــی کنــد؛ روز شــنیده هــم مــی 
ــیار  ــودات بس ــه موج ــرا ک ــودش را دارد چ ــوصِ خ ــدای مخص ــاعت، ص ــر س ــود و ه ش
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بــا وجــود او مــی تواننــد زیســت کنند.«تمریــنِ چشــم )مشــاهده(: یــک شــیء واحــد 
)یــک بــرگ، یــک گل و ســایه یــک چــوب( را در ســه زمــانِ روز از نظــر رنــگ، زاویــه و شــکل 
نهــا: »همــان شــیءِ واحــد، در طــول یــک روز،  دقیــق کشــیدند و ثبــت کردند.کشــفِ آ
ســه چهــره متفــاوت بــه مــا نشــان مــی دهــد.« بــا ایــن تمریــن، هفتمــی هــا فهمیدنــد 
ــزی    ــی چی ــب وقت ــرانِ آن اغل ــا بازیگ ــت و م ــراف اس ــان اط ــشِ جه ــه نمای ــه روز، صحن ک
مــی فهمیــم کــه خــوب ببینیــم و خــوب بشــنویم و بــرای همیــن مدیــون روز هســتیم.

پایه هشتم:»مأموریتِ همسفر شدن با سازوکارِ جانداران«. 
هدف ویژه: درکِ ساز و کارهای پیچیده واکنش‌ها در موجوداتِ زنده در طی روز

بــدنِ  کارِ«  »چگونگــیِ  بــه  بایــد  نبــود؛  کــردن«  »نــگاه  فقــط  دیگــر  هشــتمی‌ها 
ــه  ــروژه ریزنگران ــه دو پ ــی، ب ــاهدات علم ــه مش ــا دفترچ ــد. ب ــی می‌بردن ــور پ ــاه و جان گی
را  خورشــید  بــه  نســبت  ســاقه  زاویــه  نوبــت،  ســه  در  آفتابگــردان:  پرداختند:گیــاه 
انــدازه گرفتنــد و جســت وجــو کردنــد کــه چــرا برگ‌هــا بــه ســمت نــور مــی چرخنــد. بــه 
مفهــوم »نورگرایــی« و فرآینــد فتوســنتز نزدیــک شــدند. اینکــه گیــاه در حضــور نــور، 
غــذا مــی ســازد و رشــد مــی کند.لانــه مورچــه و کنــدوی زنبــور: ســاعاتِ آغــاز، اوج و آرام 
شــدنِ فعالیــت را ثبــت کردنــد و پرســیدند چــرا فعالیــت بــا روشــنایی هماهنــگ اســت. 
ــط  ــا: »روز فق نه ــفِ آ ــودات رسیدند.کش ــیِ موج ــاعتِ درون ــبانه روزی و س ــم ش ــه ریت ب
روشــنایی نیســت؛ روز یــک فرمــانِ شــیمیایی و زیســتی اســت کــه بــه جانــداران میگویــد 
چــه وقــت رشــد کــن، چــه وقــت جابــه جــا شــو، چــه وقــت آرام بگیــر.« متوجــه شــدند 
کــه پشــتِ هــر حرکــتِ ســاده موجــودِ زنــده، یــک زنجیــره پیچیــده از واکنش‌هــا پنهــان 

اســت کــه همــه از نــور آغــاز مــی شــود.
پایه نهم:»مأموریتِ قانون یاب: کشفِ قوانینِ روز و تمرینِ پیاده سازی«

هــدف ویــژه: کشــفِ قوانیــنِ حاکــم بــر دو ویژگــی روز و تمریــنِ عملــیِ کاربــرد در 
زندگــی . 

نهمی‌هــا بــه دو مرحلــه تقســیم شــدند:مرحله یــک: کشــفِ قوانین: بــا ابزارهای ســاده 
ــولِ  ــوا و ط ــای ه ــور، دم ــدتِ ن ــت، ش ــه نوب ــنج( در س ــر، دماس ــنج، فوتوفیلت ــایه س )س
ســایه را انــدازه گرفتنــد. از الگوهــا بــه ایــن قوانیــنِ روز رسیدند:روشــنایی و گرمــای 
روز، یکنواخــت نیســتند؛ طلــوع بــه اوجِ ظهــر مــی رســد و دوبــاره فــرو مــی نشــیند.
ــتِ  ــن »فرص ــدنِ همی ــثِ پدیدآم ــید، باع ــه خورش ــبت ب ــشِ آن نس ــن و چرخ ــتِ زمی حرک
روشــنایی« مــی شــود.هرچه نــور بیشــتر، امــکانِ مشــاهده و امــکانِ فعالیــتِ بیشــتر.
ــه ای«  ــه مرحل ــه س ــک »برنام ــدام ی ــی: هرک ــازی در زندگ ــاده س ــنِ پی ــه دو : تمری مرحل
بــرای فــردا صبــحِ خودشــان نوشــتند: ســاعتی بــرای بیــداریِ بــا نــور، یــک کارِ تمرکــزی در 
نهــا: »قانــون  ســاعاتِ اوجِ روشــنایی، و یــک ســاعتِ اســتراحت در گرمــایِ ظهر.کشــفِ آ
ــا  ــا ب ــود.« نهمی‌ه ــرا ش ــن اج ــیِ م ــد در زندگ ــون بای ــت؛ قان ــتن نیس ــرای دانس ــط ب فق
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جابجــا کــردنِ برنامــه روزانــه شــان بــه ســاعاتِ روشــن، اثــرِ واقعــیِ نــور را بــر هوشــیاری 
خــود انــدازه گرفتنــد و تمریــن کردنــد کــه علــم را بــه ســبک زندگــی تبدیــل کننــد.

پایه دهم: »مأموریتِ مدل‌سازِ ناتوان: تلاش برای ساختنِ روز!«
هــدف ویــژه: لمــسِ ســختی و دشــواریِ خلــقِ چنیــن ســاختاری بــرای درکِ عجــزِ خــود در 

برابــر ســاختن آن و توجــه بــه حــدی از قــدرت اندازه‌گیــری و آگاهــی پــروردگار .
ایــن، چالــش برانگیزتریــن مأموریــت بــود. بــه دهمی‌هــا گفتــه شــد: »شــما بایــد یــک 
نهــا در زیــرِ چــادرِ تیــره جمــع شــدند و تــاش کردنــد  “روزِ کوچــکِ مصنوعــی” بســازید.« آ
ســه عنصــرِ روز را بازســازی کننــد: نــور و روشــنایی: بــا چنــد چــراغ قــوه، شــبک‌های از نــور 
ســاختند؛ امــا نتوانســتند روشــناییِ یکنواخــت، ملایــم و همــه جانبــه خورشــید را شــبیه 
ــک  ــا ی ــت: ب ــا و حرک ــوده بود.گرم ــده ب ــه‌ای و بری ــن، نقط ــا خش نه ــورِ آ ــد . ن ــازی کنن س
 نمی‌رســید؛ 

ً
هیتــر کوچــک، گرمایــی محلــی ســاختند کــه در ســمتِ دیگــرِ چــادر اصــا

ــی  ــگ: وقت ــدِ هماهن ــق و رش ــاهده دقی ــیِ روز را ندارند.مش ــی و تدریج ــای طبیع دم
گیاهــی را داخــلِ آن محیــطِ مصنوعــی گذاشــتند، دیدنــد برگ‌هــا دیگــر بــه طــور 
 همــان لحظــه 

ً
نهــا )دقیقــا طبیعــی نمی‌چرخنــد و رشــد دچــارِ اختــال شد.کشــفِ آ

عجــز(: در پایــان، دهمــی هــا ســاکت نشســتند و خودشــان نتیجــه را گفتند:»بــرای 
ســاختنِ حتــی یــک “روزِ ســاختگیِ” ســاده، صدهــا ابــزار لازم داشــتیم و بــاز هــم ناتــوان 
بودیــم. پــس آن روزِ طبیعــی کــه هــر روز صبــح بیــدار مــی شــویم، بــا ایــن نظــم، گرمــا، 
ــی  ــده و بزرگ ــاختارِ پیچی ــه س ــان، چ ــداران و گیاه ــه جان ــا هم ــی ب ــن هماهنگ ــور و ای ن
نهــا را از  اســت کــه مــا قــدرتِ ســاختنش را نداریم.«اینجــا بــود کــه چالــشِ مدلســازی، آ
ــری از  ــت« و  »درک بهت ــن عظم ــازنده ای ــر س ــی در براب ــر و فروتن ــه »تحی ــی« ب ــذتِ فن »ل

قــدرت انــدازه گیــری و آگاهــی خداونــد« رســاند.
پایه یازدهم : »مأموریتِ ایده پردازِ اقلیم: بهره از روز در سبکِ زندگیِ منطقه«. 

ــبک  ــیِ روز در س ــی از دو ویژگ ــتفاده عمل ــرای اس ــه ب ــده پردازان ــشِ ای ــژه: چال ــدف وی ه
ــه. ــمِ منطق ــی و اقلی زندگ

یازدهمی‌هــا نقــشِ »طراحــانِ آینــده محلــه شــان« را گرفتنــد. بــا توجــه بــه اقلیــمِ 
خــاصِ منطقــه )گرمــای تابســتان، ســاعاتِ طولانــیِ نــور، ســرمای زمســتان( یــک کارگاهِ 
نیمــروزیِ ایــده پــردازی برگــزار کردنــد. برتریــن ایــده ایشــان: معمــاریِ اقلیمــی: طراحــیِ 
پنجــره هــا و حیــاطِ مرکــزیِ خانه‌هــا بــرای بهــره گیــریِ حداکثــری از »روز بــه مثابــه  بســترِ 
مشــاهده و نــورِ طبیعــی«، کاهــشِ مصــرف بــرق و گرمایش.برنامــه کاریِ هماهنــگ 
ــا کار و  ــر ت ــر ،ظه ــح و عص ــه صب ــتان ب ــاعاتِ کاریِ تابس ــیِ س ــه جای ــنهادِ جاب ــا روز: پیش ب
فعالیــت در ظرفیــتِ طبیعــی و آرامِ روز انجــام شود.کشــاورزیِ نورمحــور: اســتفاده 
بهینــه از ســاعاتِ طلایــیِ نــور بــرای آبیــاری و برداشــت، متناســب بــا ریتــمِ گیاهــانِ 
ــای  ــی و فعالیت‌ه ــاب خوان ــا، کت ــزاری کلاس ه ــن«: برگ ــه روش ــنِ »محل منطقه.کمپی
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ورزشــیِ خیابانــی در ســاعاتِ اوجِ روشــناییِ روز، بهــره بــردن از »حرکــتِ روزِ« محلــه بــرای 
نهــا: »دو ویژگــیِ روز فقــط یــک درسِ علمــی نیســت؛  شــادی و ســامتِ جمعی.کشــفِ آ
ــد از  ــس بتوان ــر ک ــت. ه ــمِ ماس ــن اقلی ــر در همی ــیِ بهت ــرای زندگ ــی ب ــه عمل ــک نقش ی
ظــرفِ “روشــنایی” و ظــرفِ “فعالیــت” هوشــمندانه بهــره ببــرد، بــا طبیعــت همــکاری 

کــرده، نــه در برابــر آن.«
جمع بندی نهایی: 

ــتراک  ــه اش ــود را ب ــای خ ــه، یافته‌ه ــر پای ــتند و ه ــا بازگش ــه گروه‌ه ــروب هم ــک غ  نزدی
نچــه هــر گــروه بــه آن رســید و بــا هــم جمــع شــد: گذاشــت. خلاصــه آ

دســتاوردِ اصلــی هفتــم تقویــت شــنیدار و مشــاهده روز، صحنــه نمایشــی اســت کــه 
بــا گــوش و چشــمِ بــاز می‌فهمیــم. 

ــرای  ــده‌ای ب ــتیِ پیچی ــانِ زیس ــداران روز، فرم ــی در جان ــای واکنش ــاز و کاره ــتم س هش
ــت. ــودات اس ــتِ موج ــد و فعالی رش

نهــم کشــف قوانیــن و تمریــنِ پیــاده ســازی قانــونِ نــور بایــد بــه ســبک زندگــی تبدیــل 
. د شو

نقــدر پیچیــده اســت کــه مــا قــادر بــه  دهــم مدل‌ســازی و درکِ عجــز :ســاختارِ روز ،آ
ســاختنش نیســتیم.

یازدهــم ایــده پــردازی بــرای اقلیــم و زندگــی، علــمِ روز بایــد بــه ســبکِ زندگــیِ محلــی و 
عملــی تبدیــل شــود.

در پایــان، هــر پنــج گــروه بــه یــک نتیجــه مشــترک رســیدند کــه آن را جملــه بنــدی 
کردنــد:»روز، نخســت “فرصــتِ دیــدن” اســت . بســترِ آشکارشــدنِ اطــراف و اشــیا؛ و 
ــتر در  ــه بیش ــش. هرچ ــد و آفرین ــت، کار، رش ــرفِ حرک ــت. ظ ــدن” اس ــتِ ش ، دوّم “فرص
آن بنگریــم، بیشــتر می‌فهمیــم؛ و هرچــه بیشــتر بفهمیــم، بیشــتر حــق شــناسِ ایــن 
نچــه مانــد، پاهــای خســته، چشــمانِ  فرصــت می‌شــویم.«. اردو غــروب تمــام شــد، امــا آ
چــالاک، گوش‌هــایِ آزمــوده، دلــی کــه بــا دیــدنِ شــکوهِ نظــمِ روز، کوچکتــر و خاضع‌تــر 
شــده بــود در برابــر پــروردگار خــود و اراده‌ای محکــم بــرای اســتفاده بهتــر از الگــوی روز 

ــی ــردی و جمع ــی ف در زندگ
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ضرورت متخصص شدن
هرکــس می‌خواهــد در جامعــه دینــی در راســتای نزدیــک ســاختن ظهــور و دوران 
اعتــای تمــدن اســامی در جهــان گامــی بــردارد بایــد فراینــد تحقــق آن دوران باشــکوه 
را بــه درســتی تصــور و ترســیم کنــد. در آن دوران همــه چیــز در همیــن دنیــا رو بــه 
ــد  ــدف بای ــن ه ــق ای ــرای تحق ــده‌ای ب ــش از آن ع ــی پی ــی رود و حت ــل م ــاح و تکام اص
قیــام کننــد. بــا همیــن کشــورها و فرهنگ‌هــا و امکانــات و همیــن اقــوام و مــردم. 
هیــچ چیــز خــارق العــاده‌ای در کار نیســت. همــه چیــز همانطــور کــه خــراب شــده بایــد 
اصــاح شــود. ممکــن اســت بــا روی کار آمــدن افــراد متعهــد و مخلص ســرعت بیشــتر و 
هزینــه کمتــر شــود ولــی بایــد ایــن افــراد باشــند و بتواننــد از امکانــات اســتفاده کننــد 
ــند  ــرادی نباش ــن اف ــر چنی ــد. اگ ــل کنن ــازنده تبدی ــای س ــه کار و جریان‌ه ــا را ب و نیروه
ــاده  ــی پی ــدنی و عملیات ــه‌های ش ــا و نقش ــر برنامه‌ه ــد، اگ ــی نباش ــان کاف ــا تعدادش ی
نشــوند، اگــر امکانــات بــه جریــان نیفتنــد،‌ اگــر هزینه‌هــا بــه درســتی مدیریــت نشــوند، 
ــی را  ــد قانون ــه بای ــس ک ــر آن ک ــود‌، اگ ــرف ش ــد منص ــه کن ــد هزین ــه بای ــس ک ــر آن ک اگ
تغییــر دهــد ندهــد،‌ اگــر آن کــس کــه بایــد دخالتــی کنــد نکنــد، اگــر از فرصــت و 
نچــه حتــی در مســیر شــدن بــوده  امکانــات موجــود اســتفاده نشــود و اگــر ... قاعدتــا آ
از کار می‌افتــد و بــه عقــب برمی‌گــردد. شــاید بتــوان گفــت از زمــان غیبــت تاکنــون 
ــور را  ــه ظه ــز طلیع ــه چی ــه هم ــه ک ــش می‌رفت ــه‌ای پی ــه گون ــات ب ــا اتفاق ــا و باره باره
ــتی  ــا سس ــان ی ــت منافق ــا خیان ــا ب ــده‌ای ی ــکنی ع ــا کارش ــان ب ــا ناگه ــی‌داده ام ــد م نوی
نچــه  برخــی مجاهــدان بــه کلــی ورق برگشــته و دوبــاره ســال‌های ســال دســت بشــر از آ

بــا آن فقــط چنــد مــاه فاصلــه داشــته کوتــاه مانــده اســت. 
برنامه‌ریــزی بــرای هــر امــری بایــد بــا در نظــر گرفتــن همــه شــرایط فعلــی، شــرایط 
ــود  ــورت نمی‌ش ــر اینص ــورد و در غی ــم بخ ــوب رق ــه آن مطل ــیدن ب ــیر رس ــوب و س مطل
ــت.  ــد در دنیاس ــه رش ــی و رو ب ــی تحول ــر و زندگ ــون تفک ــن قان ــود و ای ــد بش ــه بای نچ آ
دعــای واقعــی همیــن اســت و اثــر دعــای زبانــی ایــن اســت کــه بــه ایــن حرکــت ســرعت، 

‌دقــت و برکــت می‌دهــد.  
متخصــص شــدن در یــک زمینــه حاکــی از ایــن نــوع تفکــر اســت. در نظــر گرفتــن عمــر 
و مهلــت انــدک زندگــی کــه آکنــده از بیمــاری و جنــگ،  طــی مراحــل طبیعــی رشــد، 
صــرف زمــان بــرای رفــع و رجــوع امــورات زندگــی و تامیــن هزینــه هــای آن اســت از جملــه 
نشــانه‌های درک شــرایط فعلــی اســت. در نظــر گرفتــن تــوان و زمــان محــدود و لــزوم 
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ــت  ــانه‌های درک وضعی ــه نش ــز از جمل ــری نی ــر ام ــرای ه ــخص ب ــی مش ــازه زمان ــرف ب ص
ــدر  ــش چق ــرای تخصص ــد ب ــود، می‌دان ــص می‌ش ــه متخص ــس ک ــت. آن ک ــود اس موج
بایــد زمــان صــرف کنــد و از چــه چیزهایــی بایــد دســت بکشــد. در چــه زمانــی بایــد 
ــه  ــد. چ ــش ده ــا ارتقای ــاند ی ــام برس ــه اتم ــد ب ــی بای ــا ک ــد و ت ــروع کن ــش را ش مطالعات
زمانــی بایــد ورود بــه عرصــه عمــل و عملیــات داشــته باشــد و بــا چــه افــرادی ناچــار اســت 
مواجــه شــده و یــا حتــی همــکاری کنــد. ایــن فرد بــدون تکیــه و اصرار بــر یافتــن راههای 
میانبــر، طبیعــت متخصــص شــدن را مــی پذیــرد؛ محدودیت‌هــا و هزینه‌هایــش را 

و می‌پذیــرد. و می‌ســنجد  می‌فهمــد 
متخصصیــن اگــر فعــال نباشــند یــا اساســا وجــود نداشــته باشــند جامعــه بــرای حــل هر 
معضلــی وابســته بــه افــراد غیربومــی خواهــد بــود. اگــر مومنــان در جامعــه دینــی بــه 
ســمت متخصــص شــدن برونــد در جهــت اقامــه قســط می‌تواننــد معضــات جامعــه 
شــان را برطــرف کننــد و قیــام ایشــان هــم ارزش بــا کار انبیــای الهــی اســت. نتیجــه ایــن 
ــاد  ــر ب ــلمان ب ــاد مس ــدرت ب ــلطه و ق ــان و س ــتعدادهای مومن ــکوفایی اس ــاش ش ت

کفــر اســت. 
مسئله شناسی و یافتن سوال

متخصــص بــرای فعالیــت خــود عرصــه و بســتر دارد و فعالیــت در بســترهای مختلــف 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــی کن ــرو م ــد روب ــای جدی ــا چالش‌ه ــه را ب ــک عرص ــص ی ــواره متخص هم
اولویت‌هــای عملــی و عملیاتــی  را می‌شناســد و  ایــن قاعدتــا خلاهــای عرصــه‌اش 
بــا  را در میــدان و در مواجهــه  اســت. همــواره دانســته‌هایش  کــرده  را شناســایی 
ــود.  ــر ش ــب نظ ــز صاح ــود نی ــد خ ــعی می‌کن ــد. و س ــا می‌ده ــن ارتق ــایر متخصصی س
هرقــدر او در ایــن امــر اســتمرار داشــته و مجاهدانــه فعالیــت کنــد بعــد از چنــد ســال 
بــه طــور طبیعــی محــل رجوعــی بــرای دیگــران می‌شــود. علــم و عملــش بــا هــم رشــد 
می‌کنــد و همیــن گونــه هــم نیروهایــش را تربیــت می‌کنــد. هرگــز از رجــوع بــه علــم 
و تولیــد علــم بــی نیــاز نیســت و ایــن هــردو بــا عمــل و عملیــات، دقیــق و جهــت دهــی 
می‌شــود. متخصــص بــدون مســئله متخصصــی نیســت کــه بتوانــد یــا حتــی بخواهــد 
کاری انجــام دهــد. متخصــص حقیقــی همانگونــه کــه بواســطه غــور علمــی چندیــن 
ســاله بــه موضوعــات عرصــه خــودش مســلط شــده اســت بــا مســئله شناســی اولویــت 

ــد.  ــذاری می‌کن ــد گ ــد و مقص ــش را می‌شناس ــام و عمل ــای قی ه
ضرورت دشمن شناسی برای مجاهد در عرصه

اســاس زندگــی انســان در دنیــای فانــی بــا وجــود شــیطان بــه عنــوان دشــمن اصلــی او 
رقــم خــورده اســت. نمی‌تــوان گفــت بــرای فــردی کــه بــه وحــی و توحیــد اعتقــاد دارد 
فــرض دیگــری مبنــی بــر امــکان زندگــی بــدون دشــمن و مبــارزه بــا او وجــود دارد. ایــن 
حقیقــت در ســوره هــای مختلفــی از جملــه اعــراف، حجــر، ص و ... صراحتــا بیــان شــده 
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اســت. ســعادت یــا شــقاوت انســان منــوط بــه پذیــرش ایــن حقیقــت اســت. شــیطان 
و اولیــای او از جــن و انــس شــبه جریــان باطــل را در مقابــل جریــان حــق و اولیــای 
ــواع  ــا و ان نه ــاوس آ ــیاطین و وس ــت ش ــن اس ــر زمی ــان ب ــل انس ــا نس ــازند. ت ــا می‌س نه آ
ــی  ــتیزی اصل ــی و دشمن‌س ــود دارد. دشمن‌شناس ــان وج ــا انس ــا ب نه ــمنی‌های آ دش
اساســی در زندگــی یــک مســلمان اســت و تمــام شــئون او را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. 
تریبــت،‌ علــم آمــوزی، اشــتغال، ازدواج، ‌فرزنــدآوری و پرداختــن بــه هــر امــری بــا درنظــر 
ــت در  ــن حقیق ــتن ای ــر داش ــز در نظ ــری دارد. نی ــوی دیگ ــگ و ب ــرض رن ــن ف ــن ای گرفت
عرصــه تخصصــی هــر فــردی، امــری ضــروری اســت. دشــمن، انــواع حیلــه هــای او، 
مصنوعــات، امکانــات، ایــادی و دســتاورهایش را بــه دقــت بایــد شــناخت. دشــمن 
کنونــی بــه صــورت تفصیلــی در هــر امــری وارد شــده و ردی از خــود بــه جــای گذاشــته 
یــا آن را بــه کلــی منحــرف ســاخته اســت. بدیــن ســبب هــم هســت کــه بایــد بــه صــورت 

ــا آن مبــارزه تخصصــی کــرد.  تخصصــی وارد شــد و ب
حــذف دشــمن از عرصــه تخصصــی، فریبــی بیــش نیســت و منجــر بــه از دســت دادن 
نیروهــا، امکانــات، انگیزه‌هــا و زمــان می‌شــود. عــاه بــر اینکــه اگــر نگوییــم موفقیتــی 
بــه  بــاور  می‌شــود.  محــدود  شــدت  بــه  موفقیت‌هــا  میــزان  نمی‌شــود،  حاصــل 
دشــمن تمــام ارکان عملیــات در یــک عرصــه از خــود عرصــه شناســی، مســئله شناســی 
و اولویــت اقدامــات گرفتــه تــا اهــداف، زمــان بنــدی،‌ چیدمــان نیروهــا و هزینه‌کردهــا 
را تحــت الشــعاع قــرار می‌دهــد. بدیــن ترتیــب هــر عرصــه تخصصــی، عرصــه جهــاد بــا 
دشــمن اســت و پاســخگویی عالمانــه، خالصانــه و دقیــق بــه مســائل عرصــه تخصصــی 
خــود، بــه منزلــه شکســت مکــر دشــمن بــرای گمراهــی جامعــه دینــی و بالتبــع هدایــت 

مــردم از آن مســیر اســت. 
رجوع به قرآن برای یافتن پاسخ سوالات

متخصــص کســی اســت کــه در بخــش خاصــی از مســائل جامعــه ورود می‌کنــد. 
مطالعــه می‌کنــد و بــه دنبــال حــل مســائلش برمی‌آیــد. می‌توانــد بــرای تخصــص 
خــود نیــرو تربیــت کنــد و ساختارســازی نمایــد. ولــی هرقــدر هــم کــه پیــش رود بــه هــر 
حــال ســلوک وی از طریــق ارجــاع ســوالات آن عرصــه تخصصــی بــه وی و پاســخ دهــی به 
نهــا رقــم می‌خــورد. اگــر ایــن متخصــص بــه قــرآن بــه صــورت متدبرانــه مســلط شــود  آ
و بــه موضوعــات و مســائل و غــرض ســوره هــا بــا مطالعــه روش منــد احاطــه نســبی 
یابــد، پــس از چنــدی غــور و مطالعــه در ســوره هــای قــرآن و منــور  شــدن بــه نــور آن، 
بواســطه تبعیــت از تعالیمــش در زندگــی فــردی خــود و نورانیــت و طهارتــی کــه کســب 
می‌کنــد، بــه تدریــج در عرصــه تخصصــی اش نیــز از میــزان خطاهایــش کاســته شــده 
و بالعکــس توفیقاتــش روزافــزون می‌شــود. فــردی کــه اینگونــه بــا قــرآن متحــول و 
موحــد شــده اســت،‌ نیــز اگــر بتوانــد مســائل عرصــه اش را بــه صــورت روشــمند بــه قــرآن 
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نــی در آن زمینــه مــی شــود و دیگــر متخصصــان  ارجــاع دهــد بــه تدریــج مجتهــدی قرآ
می‌تواننــد بــدون واهمــه از تفســیر بــه رأی در تراوشــاتش، بــه عنــوان متخصصــی 

نــی بــه وی رجــوع کننــد.  قرآ
شیوه های رجوع به قرآن برای یافتن پاسخ سوالات

• شیوه مفهوم به مصداق و بالعکس
در ایــن شــیوه ســوال مربوطــه کــه ناظــر بــه مصداقــی در عالــم خلــق اســت بــه 
ایــن کلیــدواژه  مفهومــی تبدیــل شــده و کلیــدواژه هایــش اســتخراج می‌شــوند. 
ــوره از  ــد س ــا چن ــک ی ــا از ی نه ــم آ ــده و مفاهی ــل ش ــادل تبدی ــی مع ن ــه واژگان قرآ ــا ب ه
قــرآن اســتخراج می‌شــود. و دوبــاره ایــن مفاهیــم بــا مصادیــق وســیع تــری مطالعــه و 

مشــاهده می‌شــوند. ایــن مطالعــه می‌توانــد چندیــن بــار تکــرار شــود. 1
• رجوع به کتاب برای دستیابی به علم

در ایــن شــیوه بــا رفــت برگشــت بیــن صحنــه زندگــی و قــرآن کلیــدواژه هــا یافــت شــده 
نــن اســتخراج می‌شــود. 2 و علــم مــورد نیــاز از قرآ

• یافتن ویژگی های اختصاصی کلمات مربوط به پدیده ها
اگــر متخصــص در ســوالاتش بــه کلییدواژه‌هایــی رســید کــه بــه عنــوان پدیده شــناخته 
می‌شــوند، می‌توانــد از روش ارائــه شــده در کتــب تدبــر در پدیــده بــرای یافتــن معنــای 

نهــا اســتفاده کنــد. 3 آ
• شیوه معناشناسی واژه های پدیده

 در این شیوه مراحل زیر انجام می شود:
ــع  ــرب( و جم ــان الع ــه و لس ــس اللغ ــی )مقایی ن ــر قرآ ــه غی ــل دو لغتنام ــی حداق 1. بررس

ــدی آن بن
نی )التحقیق( 2. بررسی یک لغتنامه قرآ

نــی بــا بررســی آیــات مربوطه)بــا تمایــز مقدمــات و لــوازم  3. ارتقــای معنــای لغتنامــه قرآ
ثــار( و بررســی معنــای مصداقــی واژه در صــورت وجــود و آ

4. مشاهده و مطالعه واژه در علوم پایه
5. جمع بندی معنا از مراحل قبل

6. کاربرد معنا در علوم پایه
7. نتیجه‌گیری

• شیوه پیاده سازی قرآن در عمل و عملیات که بیشتر ناظر به مراحل بعد از پژوهش است .4

1. ر.ک. تدبر کلمه ای از کتب دوره تسبیح از نظام اوابین
2. ر.ک رجوع به کتاب برای دستیابی به علم از کتب نظام اوابین

3. ر.ک مجلدات سه گانه تدبر در پدیده
4. دوره تکبیر از نظام اوابین
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نیت جمع ما نشر معارف قرآنی در قالبی جذاب  و محتوایی 
غنی است.

به  نشریه  مطالب  بهبود  برای  ایده‌ای  راستا  این  در  اگر 
نظرتان می‌رسد،

بسیار خوشحال می‌شویم که با ما در میان بگذارید.
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